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مقدمه

روز بیست و چهارم ذوالحجه روزی است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با مسیحیان نجران که حرف های او
را باور نداشند مباهله کرد؛ و حقانیت اهل بیت (علهما السلام) را نز به اثبات رساند.

 

 

معنای لغوی و اصطلاحی مباهله

مباهله در اصل از «بَهل» به معنی رها کردن و برداشتن قید و بند از چزی است. اما مباهله به معنای لعنت
کردن یکدیگر و نفرن کردن است. کیفیت مباهله به ان گونه است که افرادی که درباره مسئله مذهی مهی

گفگو دارند در یک جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرّع کنند و از او بخواهند که دروغ گو را رسوا سازد و مجازات
کند.

 

 

شرح مختصر واقعه مباهله

مباهله یامبر با مسیحیان نجران، در روز بیست وچهارم ذی الحجّه سال دهم هجری اتفاق افاد. یامبر (صلی
الله علیه و آله) طی نامه ای ساکنان مسیحی نجران را به آن اسلام دعوت کرد. مردم نجران که حاضر به پذرفتن

اسلام نبودند نمایندگان خود را به مدینه فرسادند و یامبر آنان را به امر خدا به مباهله دعوت کرد. وقتی هیئت



نمایندگان نجران، وارسگی یامبر را مشاهده کردند، از مباهله خودداری کردند. ایشان خواسند ا یامبر اجازه
دهد تحت حکومت اسلای در آن خود باقی بمانند.

 

 

موقعیت جغرافیای

بخش با صفای نجران، با هفاد دهکده ابع خود، در نقطه مرزی حجاز و یمن قرار گرفه است. در آغاز طلوع
اسلام ان نقطه، نها نقطه مسیحی نشن حجاز بود که مردم آن به عللی از بت رستی دست کشیده و به آن

مسح (علیه السلام) گرویده بودند.

 

 

دعوت به اسلام

یامبر اکرم، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) در ادامه رسالت خویش و ابلاغ یام الی، به بسیاری
از ممالک و کشورها نامه نوشت یا نماینده فرساد ا ندای حق رستی و یکارستی را به گوش جهانیان برساند.

هم چنن نامه ای به اسقف نجران، «ابوحاره»، نوشت و طی آن نامه ساکنان نجران را به آن اسلام دعوت
فرمود.

 

 

نامه حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به اسقف نجران

مشروح نامه یامبر به اسقف نجران چنن بود: «به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. [ان نامه ایست] از
محمد، یامبر خدا، به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را سایش ی کنم و شما را از رستش
بندگان به رستش خدا فرا ی خوانم. شما را دعوت ی کنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید و در ولایت

خداوند درآید و اگر دعوت مرا نپذرفتید باید به حکومت اسلای مالیات (جزیه) بردازید [ا در برابر ان مبلغ، از
جان و مال شما دفاع کند] و در غر ان صورت به شما اعلام خطر ی شود».

 

 



عکس العمل نجرانی ‏ها

نمایندگان یامبر که حامل نامه دعوت به اسلام از جانب یامبر بودند، وارد نجران شدند و نامه را به اسقف نجران
دادند. او نز شورای تشکل داد و با آنان به مشورت رداخت. یکی از آنان که به عقل و درایت مشهور بود گفت:
«ما بارها از یشوایان خود شنیده ایم که روزی منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعل انقال خواهد
یافت و هچ بعید نیست که محمد ـ که از اولاد اسماعل است ـ همان یامبر موعود باشد». بنابران شورا نظر

داد که گروهی به عنوان هیئت نمایندگان نجران به مدینه بروند ا از نزدیک با محمد (صلی الله علیه و آله) تماس
گرفه، دلال نبوت او را بررسی کنند.

 

 

گفگوی یامبر (صلی الله علیه و آله)  با هیئت نجرانی

یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در مذاکره ای که با هیئت نجرانی در مدینه به انجام رسانید آنان را به رستش
خدای واحد دعوت کرد. امّا آنان بر ادعای خود اصرار داشند و دلل الوهیت مسح را، تولد عیسی (علیه السلام)

بدون واسطه پدر ی دانسند. در ان هنگام فرشه وحی نازل شد و ان سخن خدا را بر قلب یامبر جاری
ساخت: «به درستی که مََل عیسی نزد خداوند مانند آدم است که خدا او را از خاک آفرید». در ان آیه، خداوند، با
بیان شباهت تولد حضرت عیسی (علیه السلام) و حضرت آدم (علیه السلام) ، یادآوری ی کند که آدم را با قدرت

ی پایان خود، بدون ان که دارای پدر و مادری باشد، از خاک آفرید و اگر نداشتن پدر گواه ان باشد که مسح
فرزند خداست، پس حضرت آدم برای ان منصب شایسه تر است؛ زرا او نه پدر داشت و نه مادر. اما با وجود
گفتن ان دلل، آنان قانع نشدند و خداوند به یامبر خود، دستور مباهله داد ا حقیقت آشکار و دروغ گو رسوا

شود.

 

 

آیه مباهله

خداوند یش از نازل کردن آیه مباهله، در آیاتی چند به چگونگی تولد عیسی (علیه السلام) ی ردازد و مسیحیان
را با منطق عقل و استدلال روبرو ی کند و از آنان ی خواهد که عاقلانه به موضوع بنگرند. بنابران یامبر، در
ابتدا سعی کرد با دلال روشن و قاطع آنان را آگاه کند، اما چون استدلال موجب نبّه آنان نشد و با لجاجت و

ستز آنان مواجه گشت، به امر الی به مباهله رداخت. خداوند در آیه 61 سوره آل عمران ی فرماید: «هرگاه
كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا زند، به آنها بگو: «فَمَنْ حَاجز برخبعد از دانشی که به تو رسیده، کسانی با تو به محاجّه و ست
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا وَأنَْفُسَكُمْ ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ



عَلَى الْكَاذِبِنَ.»

بیاید پسرانمان و پسرانان و زنانمان و زنانان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم
سپس مباهله کنیم و لعنت ‏خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. (سوره آل عمران، آیه 61)

 

 

دیدگاه بزرگان نجران درباره مباهله

در روایات اسلای آمده است که چون موضوع مباهله مطرح شد، نمایندگان مسیحی نجران از یامبر مهلت
خواسند ا در ان کار بیندیشند و با بزرگان خود به شور بردازند. نتیجه مشاوره آنان که از ملاحظه ای روان

شناسانه سرچشمه ی گرفت ان بود که به افراد خود دستور دادند اگر مشاهده کردید محمد با سر و صدا و
جمعیت و جار و جنجال به مباهله آمد با او مباهله کنید و نترسید؛ زرا در آن صورت حقیقتی در کار او نیست که

متوسل به جاروجنجال شده است و اگر با نفرات بسیار محدودی از نزدیکان و فرزندان خردسالش به میعادگاه
آمد، بدانید که او یامبر خداست و از مباهله با او برهزید که خطرناک است.

 

 

در میعادگاه چه گذشت؟

طق توافق قبلی، یامبر (صلی الله علیه و آله) و نمایندگان نجران برای مباهله به محل قرار رفند. ناگاه نمایندگان
نجران دیدند که یامبر فرزندش حسن (علیه السلام) را در آغوش دارد، دست حسن (علیه السلام) را در دست
گرفه و علی و زهرا علهماالسلام همراه اویند و به آنها سفارش ی کند هرگاه من دعا کردم شما آمن بگوید.

مسیحیان، هنگای که ان صحنه را مشاهد کردند، سخت به وحشت افادند و از ان که یامبر، عززترن و
نزدیک ترن کسانِ خود را به میدان مباهله آورده بود، دریافند که او نسبت به ادعای خود ایمان راسخ دارد؛ زرا

در غر ان صورت، عززان خود را در معرض خطر آسمانی و الی قرار نی داد. بنابران از اقدام به مباهله
خودداری کردند و حاضر به مصالحه شدند.

 

 

سخنان ابوحاره درباره مصالحه

هنگای که هیئت نجرانی یامبر را در اجرای مباهله مصمّم دیدند، سخت به وحشت افادند. ابوحاره که بزرگ



ترن و داناترن آنان و اسقف اعظم نجران بود گفت: «اگر محمد بر حق نی بود چنن بر مباهله جرئت نی کرد.
اگر با ما مباهله کند، یش از آن که سال بر ما بگذرد یک نصرانی بر روی زمن باقی نخواهد ماند». و به روایت
دیگر گفت: «من چهره های را ی بینم که اگر از خدا درخواست کنند که کوه ها را از جای خود بکند، هر آینه

خواهد کَند. پس مباهله نکنید که در آن صورت هلاک ی شوید و یک نصرانی بر روی زمن نخواهد ماند».

 

 

سرانجام مباهله

ابوحاره، بزرگ گروه، به خدمت حضرت آمد و گفت: «ای ابوالقاسم، از مباهله با ما درگذر و با ما مصالحه کن بر
چزی که قدرت بر ادای آن داشه باشیم». پس حضرت با ایشان مصالحه نمود که هرسال دوهزار حُلّه بدهند که
قیمت هر حلّه چهل درهم باشد و بر آنان که اگر جنگی روی دهد، سی زره و سی نزه و سی اسب به عاریه بدهند.

 

 

مباهله، اثبات صدق دعوت یامبر (صلی الله علیه وآله)

مباهله یامبر با نصرانیان نجران، از دو جنبه نشان درستی و صداقت اوست. اوّلاً، محض یشنهاد مباهله از
جانب یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) خود گواه ان مدعاست؛ زرا ا کسی به صداقت و حقانیّت خود ایمان

راسخ نداشه باشد پا در ان ره نی نهد. نتیجه مباهله، بسیار سخت و هولناک است و چه بسا به از بن رفتن و
نابودی دروغ گو بینجامد. از طرف دیگر، یامبر کسانی را با خود به میدان مباهله آورد که عززترن افراد و

جگرگوشه های او بودند. ان خود، نشان عمق ایمان و اعقاد یامبر به درستی دعوتش ی باشد که با جرأت
تمام، نه نها خود، بلکه خانواده اش را در معرض خطر قرار ی دهد.

 

 

مباهله، سند عظمت اهل بیت (علهما السلام)

مفسران و محدان شیعه و اهل تسننّ تصرح کرده اند که آیه مباهله در حق اهل بیت یامبر نازل شده است و
یامبر نها کسانی را که همراه خود به میعادگاه برد فرزندانش حسن و حسن و دخترش فاطمه و دامادش علی
علهم السلام بودند. بنابران منظور از «ابَْنائَنا» در آیه منحصرا حسن و حسن (علهما السلام) هسند، همان

طور که منظور از «نسِاءَنا» فاطمه (علهاالسلام) و منظور از «انَْفُسَنا» نها علی (علیه السلام) بوده است. ان آیه



هم چنن به ان نکه لطیف اشاره دارد که علی (علیه السلام) در منزلت جان و نفس یامبر است.

 

 

دو روایت در شأن اهل بیت (علهما السلام)

در کاب عون اخبار الرضّا درباره مجلس بحثی که مأمون در دربار خود تشکل داده بود، چنن آمده است: امام
علی بن موسی الرضا (علیه السلام) فرمودند: «خداوند پاکان بندگان خود را در آیه مباهله مشخص ساخه است
و به دنبال نزول ان آیه، یامبر (صلی الله علیه و آله) ، علی و فاطمه و حسن و حسن (علهم السلام) را با خود

به مباهله برد. ان مزیّتی است که هچ کس در آن بر اهل بیت یشی نگرفه و فضیلتی است که هچ انسانی به
آن نرسیده و شرفی است که قبل از آن، هچ کس از آن برخوردار نبوده است».

در کاب غایة المرام به نقل از صحح مسلم آمده است: روزی معاویه به سعد بن ای وقاص گفت: چرا ابوتراب را
دشنام نی‏گوی؟! گفت: از آن وقت که به یاد سه چز افادم که یامبر (صلی الله علیه و آله) درباره علی فرمود،

از ان کار صرف نظر کردم. یکی آن بود که وقتی آیه مباهله نازل شد یغمبر نها از فاطمه و حسن و حسن و
علی دعوت کرد و سپس فرمود: «اللهم هؤلاء اهلی؛ خدایا، اینها خاصّان منند»...

 

 

اعمال روز مباهله

روز بیست و چهارم ذی الحجّه، روز مباهله یامبر با مسیحیان نجران است که در نزد مسلمانان، اهمیت خاصّی
دارد؛ چرا که گواه حقانیت و درستی دعوت یامبر و عظمت شأن اهل بیت مکرمّ اوست. در کاب شریف مفاتح

الجنان، اعمال مخصوصی بدن شرح برای ان روز ذکر شده است:

اول: غسل، که نشان پالایش ظاهر از هر آلودگی و آمادگی برای آرایش جان و صفای باطن است؛

دوم: روزه، که سبب شادای درون است؛

سوم: دو رکعت نماز؛

چهارم: دعای مخصوص ان روز که به دعای مباهله معروف است و شبیه دعای سحر ماه رمضان ی باشد.

هم چنن در ان روز خواندن زیارت امرالمؤمنن به وژه زیارت جامعه روایت شده است. احسان به فقرا و
محرومان به أسّی از مولی الموحدن علی (علیه السلام) که در رکوع نمازش به نیازمند احسان فرمود، سفارش



شده است.

 

 

بخش های از دعای روز مباهله

خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست و به من شادی و خرّی، اسقامت و گشایش، عافیت و سلامت و
کرامت، روزی پاک و فراوان، و هر نعمت و وسعت که نازل شده یا از آسمان به زمن نازل ی شود، قسمت کن.

خداوندا، اگر گناهان چهره مرا نزد تو فرسوده اند و میان من و تو حال شده اند و حالم را نزد تو دگرگون کرده اند،
از تو درخواست ی کنم به نور آبرویت که خاموش نشود و به آبروی حبیبت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله)

و به آبروی وصیّت علّی مرتضی (علیه السلام) و به حق اولیائت که آنها را برگزیدی که بر محمد و آل محمد درود
بفرستی و هر گناه که کرده ام بیامرزی و مرا در باقی مانده عمرم حفاظت کنی.

خداوندا، من مطع توام، پس از من خشنود باش. عملم را ختم به خر کن و ثواب آن را برایم در بهشت مقررّ دار
و آنچه خود سزاوار آنی برای من انجام ده، ای سزاوار قوا و آمرزش. رحمت فرست بر محمد و آل محمد و به

رحمت خود به من رحم کن، ای مهربان ترنِ مهربانان.


